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ين الملل
ويژه ب

مسائل منطقه اى خصوصا مسئله داعش شرايطى 
را ايجاد كرد كه كشــورهايى مانند تركيه به شــدت 
وارد اين مســئله شده و در صدد براندازى دولت بشار 
اسد در ســوريه بر بيايند. گذشته از تصميم نادرست 
تركيه در ورود به اين مســئله و حمايت از داعش كه 
پيامدهاى منفى بســيارى از جمله بمب گذارى هايى 
را ايجاد كرده بود، وقــوع كودتا در تركيه بر وخامت 
اوضاع منطقه اى افزود و اگر چه كنترل شد اما عواقب 
و تأثيــرات آن بيــش از اين مقدار خواهــد بود. در 
گفت و گو با دكتر ســيد جواد ميرى، كارشناس مسائل 
منطقه اى به تحليــل وقايع اخير در تركيه پرداختيم 

كه اكنون پيش روى شماست.
آقاى دكتر! تركيه امــروز با چه تهديدات و 

آسيب هايى روبروست؟
وقتــى در مورد تركيــه يا هر پديــده اجتماعى، 
فرهنگى،  سياســى صحبت مى كنيم،  هميشــه بايد 
يادمان باشــد كــه پديده هــا تاريخ مند هســتند و 
تاريخ مندى آنها در بســتر يا كانتكستى رخ مى دهد، 
يعنى نمى توانيــم پديده ها را جــدا از تاريخ مندى و 
بسترشــان مورد گفت و گو و بررســى قرار دهيم. اگر 
ايــن را مورد نظر خود قرار دهيــم در ابتدا مى توانيم 
اين گونــه بحث را آغاز كنيم تا به پرســش بنيادين 
شما برسيم و آن مسئله اين است كه اساساً جمهورى 
تركيه اى كه امروز داريم،  در كجاى جغرافياى جهان 
اسلام قرار مى گرفته است؟ تركيه ميراث دار كدامين 

تمدن يا حوزه فرهنگى است؟ 
ايــن را نبايــد فرامــوش كنيم كــه تركيه وارث 
امپراتورى يا خلافت عثمانى است. همانگونه كه واقف 
هســتيد، مسئله يا مفهوم خلافت برخلاف آن چيزى 
كه در جهان تشيع وجود دارد كه معمولاً وقتى مفهوم 
خلافت به ســمع ما مى رســد، ممكن است انزجارى 
تاريخى يا واقعه اى دردناك را يادآور شــويم. معمولاً 
وقتى در جهان تشــييع صحبــت از خليفه و خلافت 
مى شود، مسئله سقيفه، صلح تحميلى امام حسن(ع)، 
واقعه كربلا بــه ميان مى آيد و همچنين مى بينيد كه 
در تاريخ تشيع، خلافت و خليفه با يكسرى نگاه هاى 
ســلبى و ظلم و جور و تضييع جامعه شيعى معمولاً 
روبــرو بوده و هــرگاه نام خليفــه و خلافت به ميان 
مى آيد، اين تداعى هاى منفى را هم به دنبال داشــته 
اســت ولى در جهان تسنن وقتى صحبت از خلافت و 
خليفه مى كنيم، اصلا و ابدا چنين ذهنيتى در ضمير 
ناخودآگاه اهل تسنن وجود ندارد بلكه نوعى استمرار، 
تداوم و  هاله اى از تقدس، با مســئله خلافت و خليفه 

همراه است.
امپراتــورى عثمانى به نوعى خــود را ذيل مفهوم 
خلافت و خليفه تعريف كرده بود و مدافع دارالاسلام 
در مقابــل دارالحرب به شــمار مى آمد تا ســال هاى 
1924 ميــلادى كــه خلافــت عثمانى بــه صورت 
رســمى ملغى شده و جمهورى تركيه توسط مصطفى 
كمال آتاتورك تاســيس  شــد. در همين زمان است 
كه در جهان اســلام اتفاقات بزرگى روى مى دهد. به 
عنوان مثال، در اين دوره ورود استعمار، تجزيه جهان 
اسلام و تشكيل مفهوم دولت ـ ملت را شاهديم. عمق 
ملغى شدن خلافت عثمانى تا حدى است كه در شبه 
قاره هند، جماعت بســيارى براى احيا يا كمك به آن 
تظاهرات و شورش به راه انداختند و اساساً مى گفتند 
مگر مى شــود جهان اســلام بدون خليفه باشد و اين 
خلأ خلافت در ذهن و ضمير و جان اهل تسنن، خود 
را به انحاى مختلف نشــان داد و ما اين مسئله را در 
حركت هاى انتحاريون و نحله هاى مختلف بنيادگرايان 
در جهان اهل تسنن، چه در جغرافياى سنتى جهان 

اسلام و چه در اقصى نقاط جهان، شاهديم.
ايــن نكته را گفتم كه اشــاره كنم وقتى در مورد 
تركيــه صحبت مى كنيم ايــن نكته را بايــد يادآور 
شــويم كه تركيــه وارث چه تفكرى بوده اســت؟ يا 
جايــگاه تركيه در جهان اســلام، چه بوده اســت؟ و 
خلافــت عثمانى چه كاركردى چــه در حوزه عمل و 
چه در حوزه نظر براى اهل تســنن داشــته است؟ و 
به عنوان يكى از قوى ترين و مقتدرترين همســايگان 
ايران، حداقل وقتى از عصر صفوى نگاه مى كنيم، اين 
همســايه شــمال غربى اهميتى ويژه براى ما داشته 
كه هم بــر روابط ما با جهان غرب تاثير گذاشــته و 
هم به نوعى در ارتباط ميان جهان تشــيع و تســنن 
و مســائل مختلف فكرى، فلسفى، عرفانى رخ مى داد. 
بــه گونه اى حتى مى توان گفت تركيه و ايران در طى  
تاريخ پيش از دوره صفويه و عثمانى امتداد فرهنگى 
يكديگر بودند و اگر بخواهيم از دوره ســلجوقيان نگاه 
كنيم، وقتــى آنها وارد حوزه فلات ايران مى شــوند، 
يعنــى قدرت را در اين منطقه به دســت مى گيرند و 
به نوعى راه خودشــان را ادامه مى دهند، از آناتولى تا 
مناطقــى كه امروزه در بالكان قرار گرفته و مولداوى، 
به گونه اى تاريخ سياســى و فرهنگى اين دو ملت به 
انحاى مختلف در هم تنيده بوده اســت و نكته اى كه 
بيشــتر جاى كار و انديشيدن دارد، يعنى اين ها واجد 
ژئوكالچر مشتركى هستند كه طى 150 سال اخير بر 
روى ذهن و زبان جامعه اين دو كشور گذاشته است.

مى شويم  مدرن  جمهورى  وارد  اساساً  وقتى 
يعنى جمهورى كه در ســال 1924 تاســيس 
گونه اى  چه  به  آنجا  در  اسلام  وضعيت  مى شود، 

است؟ 
وقتى صحبــت از تركيه مــدرن مى كنيم ناگفته 
پيداست كه در مورد ايدئولوژى سكولاريسم در تركيه 
صحبت مى كنيم كه اساســاً به دنبــال دين زدايى و 
اسلام زدايى بود و سعى مى كرد كه به انحاى مختلف 
خود را به ملل راقيه برســاند. اين نكتــه را هم بايد 
اضافــه كنم كه اين اتفاق تنهــا در تركيه روى نداد، 
بلكه به انحاى مختلــف در ايران هم رخ داد، جرا كه 
بحث اصلى در 150 سال اخير در ايران و تركيه يكى 
بود و انديشــمندان، متفكران و حتى علماى اين دو 
كشــور به دنبال پاســخ به اين پرسش بودند كه ملل 
راقيه (مترقى) چگونه توانستند به اين درجه از تمدن 
برسند ولى جهان اسلام در چنين وضع اسفناكى قرار 
گرفته اســت؟!هر كدام از انديشــمندان يا نحله هاى 

مختلف در جهان اسلام،  مشــخصاً در ايران و تركيه 
به دنبال پاســخ به اين پرسش بودند و اولين نكته اى 
كه به ذهنشــان مى آمد اين بود كه شايد نوع نگرش 
ما در حكمرانى، شــهريارى و آيين حكومت دارى به 
گونه اى اســت كه نمى توان دســت به ترقى زد. مثلا 
در تركيه تغييرات بســيار شــديدى در حوزه خط و 
غذا داده شــد. در حوزه حقوق مدنى، كل كشــور از 
نظر آموزش و پرورش بايد از زير دست علماى سنتى 
بيرون آيد و ما وارد سيســتم جديدى به نام دولت ـ 
ملت شويم كه در آن قدرت مطلق در دست حاكميت 
و دولت باشــد و بعد، از آن طريق بتوانيم به برنامه ها 
و اهداف خودمان برســيم. كمال آتاتورك در پى آن 
بود كه تركيه مدرن بــراى اينكه بتواند به ملل راقيه 
برسد، بايد گسستى با گذشته خودش داشته باشد و 
به دنبال اينكه خلافتى داشــته باشد، داعيه دار جهان 
اسلام باشــد و بين دارالاسلام و دارالحرب باشد، بايد 
از ايــن فضاها گذر كرد و امروز بايــد از غرب و اروپا 
كه مهد تمدن اســت، ياد بگيريــم. يكى از عوامل يا 
مولفه هايى كه اين نوع تفكر را در خود نشــان داد و 

مظاهرش  از  گفت  مى توان 
بود، اين بود كه خط كوفى 
و تركــى بايــد تغيير كند 
از  بسيارى  شــود.  لاتين  و 
دانشجويان  و  دانش آموزان 
و  فرســتادند  غــرب  به  را 
ســعى كردند علــم جديد 
تاســيس  مــدارس  در  را 
كننــد. اســاتيد را به غرب 
بفرستند و اساتيدى از آنجا 
بيايند و از اين نوع مسائل. 
و  كارها  تمامى ايــن  ولــى 
حركت هايى كــه به عنوان 
در  شد  انجام  مدرنيزاسيون 
كه  سكولاريستى  نگاه  ذيل 
نگاهى افراطى بود، مثلا در 
سكولاريسم  هند  قاره  شبه 
وجــود دارد كه بــه عنوان 
مثــال هيچ دينــى بر دين 
ديگر برتــرى ندارد و اجازه 
مــى داد كه جامعــه مدنى 

در حوزه مســائل دينــى مديريت كنــد، ولى اينكه 
سكولاريســم به اين معنا باشــد كه نــه تنها دين را 
از عرضه عمومى بلكــه از جامعه و ذهن و زبان مردم 
بزدايد، اين را سكولاريسم افراطى مى گويند. در تركيه 
در دوران آتاتورك و بعدها تــا1960 و 70 ميلادى، 
شــاهد چنين برداشــت و تصويرى در سكولاريسم 
هســتيم يعنى سكولاريسم در جامعه، فقط به معناى 
اين نيســت كه نهاد دين از نهاد حكومت جدا باشــد 
بلكه دين زدايى و به گونه اى سركوب و منكوب كردن 
نيروهــاى مذهبى يا نحله هاى دينى باشــد. به زبانى 
ديگر، سكولاريســم به معناى ضد دين بودن تفسير 
شــده بود. مثلاً در تركيه طريقت ها بســته مى شود، 
علما، تبعيد و خانه نشــين يا زندانى مى شوند كه يكى 
از نمونه هاى بارزش ســعيد نورســى است كه امروز 
به عنوان يكى از بزرگترين متفكران و انديشــمندان 
احياگر اســلام در تركيه محسوب مى شود. در تركيه 
چنين وضعيتى در مورد اسلام و سكولاريسم داشتيم 
ولى از يك نكته نبايد غافل شد و آن اين است كه اگر 
از منظر جامعه شناسى يا مردم شناسى دين به تركيه 
نــگاه كنيم، جامعه تركيه هيــچ گاه از دين و مذهب 
حتى در دوران خفقان شــديد سكولاريسم جدا نبود، 
يعنى به دليل اين كه فاصله و اختلافى بســيار شديد 
بين روستاها و كلان شهرها مشخصاً آنكارا و استانبول 
وجود داشت، جامعه روستايى تركيه هميشه به انحاى 
مختلــف با دين ممزوج بود حتــى در خفقان ترين و 
شديدترين دوره  هايى كه ما در تركيه شاهد بوده ايم.

در دهه هاى اخير، افراد مختلفى بر حكومت 
تركيه ظاهر شدند. احزابى كه در تركيه هستند، 
چه واكنشى نسبت به اسلام گرايى جديد دارند؟

 وقتى در مــورد اســلام گرايى در تركيه صحبت 
مى كنيم بايد چند نكته را از هم تميز دهيم و ســعى 
كنيم آنها را در بســتر خــودش بفهيم: يك نكته اين 
اســت كه اساســاً بعد از روى كار آمــدن و نهادينه 
شــدن سكولاريســم در تركيه، وضعيــت نحله هاى 
اسلامى  به چه صورت شــد؟ آيا كاملاً خاموش شد؟ 
آيا عرصه از هر نوع نگرش اســلامى  كاملاً تهى شد؟ 
يا چــه نوع نگرش هايــى در آنجا وجود داشــت؟ ما 
نحله هاى  مختلفى را در جهان اســلام داشــتيم، از 
مختلف مثل  سلفى گرى هاى  اخوان المسلمين،  جمله 
وهابيت و ... هر كدام بــه گونه اى تاثيراتى در جامعه 
تركيه داشتند و از اين سو نحله هاى ديگر هم داريم. 
به عنوان مثال، جامعه شيعيان و علويون در تركيه كه 
هركدام به انحاى مختلف تعبيرى از اســلام را مدنظر 
خود داشــتند، ولى چيزى كه مى تــوان گفت روى 
جريان غالب تاثيرگذار بوده و امروز هم حاكميتى كه 

به عنوان حاكميت اســلام گرايان در تركيه، شاهدش 
هســتيم، وامدار آن حركت است، فردى به نام سعيد 
نورسى معروف به بديع الزمان است. او متكلمى اشعرى 
بود كــه متاثر از ملاى رومى، يونــس اموى كه اهل 
خوى بود، غزالى، ابن عربى بوده اســت. او بين علم و 
عقل و تمدن مدرن و اروپايى و ماترياليسم و آتئيسم، 
تمايز قائل مى شده است. يعنى معتقد بود چيزى كه 
امروز به نــام علم، عقل و تمدن وارد پروســه تاريخ 
جهان شده، بايد از فلســفه ماترياليستى و آتئيستى 
متمايز شــود. او معتقد بود كه اســلام با سه ساحت 
نخســت يعنى علم و عقل و تمدن اروپايى سازگارى 
بنياديــن دارد و هيچ تضادى بين اينها نيســت اما با 
دو ساحت ديگر يعنى ماترياليسم و آتئيسم در تضاد 
بنيادين قــرار دارد. اين نوع تفكر كــه تمايزى قائل 
شــويم بين تمدن غربى يا علم و عقل كه يك اصالت 
جهانشمول دارد با آن چيزى كه به آن مادى گرايى و 
الحاد مى گوييم كــه در تمدن غربى يا اروپايى وجود 
دارد. نورســى حدود 5 تا 6 دهه در تركيه در عرصه 
عمومى  دســت به نوشــتن، تبليغ، ترويــج و تربيت 
شــاگردانى زد و از طريــق 
به  كه  آثــارش  مجموعــه 
رســائل النور يا رساله هاى 
نــور كــه گونه اى تفســير 
موضوعى قرآن است و سعى 
كــرده قــرآن را چارچوب 
فكــرى خودش قــرار دهد 
به مســائل مســتحدثه به 
دهد  پاسخ  مختلف،  انحاى 
و بعدها در اين پرســش و 
بى شمارى  نقدهاى  پاسخ ها 
به تمدن غربــى يا اروپايى 
انجــام داده ولــى در عين 
حــال از جامعــه تركيه و 
مســلمين هــم بى انتقــاد 
نگذشته است و معتقد است 
كــه اگر قرار اســت جامعه 
مطلــوب و اخلاقى شــود، 
مــا اول بايد فرد و انســان 
را مــد نظر خودمــان قرار 
و  فكرى  بنيادهاى  و  دهيم 
اخلاقى او را بر اســاس چارچوب هــاى قرآنى تقويت 
و استحكام ببخشــيم و بعد از آن است كه مى توانيم 
شاهد جامعه اى مطلوب و قرآنى باشيم. اين نوع تفكر 
باعث شد تا آرام آرام تشكيلاتى شكل گيرد كه در 20 
الى 30 سال گذشته با عنوان نورچيلر ناميده مى شود، 
يعنى كسانى كه پيروان نور يا سعيد نورسى بودند به 
خاطر همان مجموعه آثارى كه به رسائل نور معروف 
شد. اين تشكيلات، تشكيلاتى اعتقادى است كه امروز 
فعاليتش را تنها در تركيه متمركز نكرده اســت بلكه 
در كل جهان فعاليت  دارد. اساسا فعاليت شان محدود 
به تبليغ يا تبشير نيست بلكه معتقدند در كنار تبليغ 
بايد به مســائل معيشت مردم هم بپردازيم يعنى هم 
مدرسه و هم دانشگاه تاسيس مى كنند و هم از آن سو 
مراكز خريد و اقتصــادى را ايجاد مى كنند. در اقصى 
نقاط جهان از شبه قاره هند و آفريقا و آمريكاى لاتين 
و روسيه و آسياى مركزى و اروپا و اروپاى شرقى و در 
هر جايى از جهان، تشــكيلات «نورچيلر» دامنه خود 
را گسترده و مركزش در استانبول است. اين نوع نگاه 
به اســلام كه سعى داشــت نوعى امتزاج بين دنياى 
مدرن و دنياى اسلام داشته باشد،  آرام آرام در ذهن و 
زبان مسلمانان تركيه جاى گرفت كه مى توان گفت از 
درون آن نوعى اسلامى بيرون آمد كه سعى داشت در 
عرصه عمومى هم ورود پيدا كند. شــايد انقلاب ايران 
به گونه اى اين ايده را تشــديد كرد كه اگر قرار است 
جامعه مطلوب داشــته باشيم، بايد فقط روى انديشه 
كار كنيم و شــايد نظم و نظامى را هم كه مى خواهيم 
تشــكيل دهيم اگر بتواند حكومــت را هم در اختيار 
خودش داشــته باشــد، مى تواند تغييرات بنيادينى 
در جامعــه اســلامى ايجاد كنــد. در درون اين تفكر 
افرادى نظيــر نجم الدين اربكان و حتى فتح االله گولن 
و در دوره اى رجــب طيب اردوغان كه مى توان گفت 
تفكراتى اخوانى هم داشــت، نگرش مثبتى نسبت به 
ايران پيدا كردند و ســعى در الگوبردارى هم داشتند 
ولــى بعدها به دلايل مختلفى هر كدام از اينها فاصله 
خودشــان را با سيســتم يا با تعريف و تفسيرى كه 
حاكميت از اسلام داشت، از آن قدرى فاصله گرفتند.

در دوره اخير كه كودتايى انجام شــد، البته 
چندمين كودتــا در دوره معاصر بوده، عده اى 
است.  بوده  ســاختگى  كودتا  اين  كه  معتقدند 
مى خواســتم نظر شــما را بدانم كه تحليلتان 
چيســت؟ و اينكه آيا واقعاً گولن قصد كودتا و 
اصلاح را داشته و اينكه كودتاگران هدفشان از 
سيستمى را  چه  حال  هر  به  چيست؟  كارها  اين 
مى خواهند در تركيه پياده كنند كه دســت به 

اين كار زدند؟ 

ما براى ورود به اين مســئله اول بايد ببينيم كه 
گولن كيســت؟ يا به عبارت ديگــر «گولن ـ چيلر» 
كيستند؟ به چيســتى اينها بايد بپردازيم. گولن به 
نوعى خود را وامدار تفكر ســعيد نورســى مى داند و 
معتقد است كه نورسى، چارچوبى را براى متفكرين 
جديــد ايجاد كــرد كه در آن چارچــوب بتوانند به 
مســائل اســلام و دنياى معاصر، بپردازنــد. گولن، 
خود منتقد شديد سكولاريســم در تركيه بود و آن 
را نوعى از ماترياليســم تقليل گرايانه مى پنداشــت 
ولى در فلســفه سياسى خودش به اين نكته رسيده 
بود كه اگر سيســتم سياسى سكولارى كه ضد دين 
نباشــد و آزادى اديان و باورهــا را مورد تاخت و تاز 
قرار ندهد، مى تواند با اســلام، سازگار باشد يعنى به 
عبارت ديگر، تعريفى كه فتح االله گولن از رابطه اسلام 
با سكولاريســم مى دهد با نگاه هايى كه در حاكميت 
ايران وجود دارد، تفاوت هاى بســيار بنيادينى دارد 
يعنى به نظر مى رســد در حاكميــت دين در ايران، 
سكولاريسم را به انحاى مختلف با ماترياليسم و بعد 
با ضد دين بودن، تفســير و تعبير كرده اند و از اين 
منظــر هم نتيجه گرفته اند كه تنهــا حزبى كه بايد 
حاكميت را در دست خودش بگيرد، بايد حزبى باشد 
كه مثلاً به تمامى ابعاد و ساحات، اسلامى است باشد 
و بــا نگاهى فقاهتى همه امور را اداره كند. در حالى 
كــه فتح االله گولن در همان ســال هاى اوايل انقلاب 
اسلامى آرام آرام از تفســير فقاهتى از اسلام كه در 
ايــران وجود داشــت فاصله گرفــت و بعدها به اين 
نتيجه رسيد كه ما نبايد رابطه سكولاريسم و اسلام 

را ساده انگارانه بپنداريم.
تصوف نقش بســيار مهمى در نــگاه گولن دارد 
ولــى عضويت در طريقت هاى شــناخته شــده در 
جهان هرگز مدنظر او نبوده اســت. در نگاه فتح االله 
گولن، تصوف، ســاحت باطنى دين است و نبايد از 
ساحات ظاهرى آن جدا شود. دو نكته در نگاه گولن 
وجود دارد كه با نگاه ســاير علماى معاصر اسلام، تا 
حدودى متفاوت اســت. يكى اينكه او مى گويد امت 
اسلامى در قبال بشريت و جامعه بشرى وظيفه دارد 
كه بــراى بهبود وضع عالم خدمــت كند. براى اين 
است نام تشكيلات و حزبش را «حيدمت» كه همان 
تركى «خدمت» است، مى گذارد. او در اين خدمت، 
تمايزى ميان مســلمان و غيرمسلمان قائل نمى شود 
و ديگر اينكه جامعه اسلامى موظف است گفت وگو با 
ســاير اديان نه فقط اهل كتاب بلكه تمامى اديان را 
حتى لاادريون و آتئيســت ها را سرلوحه برنامه هاش 

قرار دهد.
 ما شــيخ محمد فضــل االله را داريم كه معتقد به 
گفت وگو با ســاير اديان بود، حتى امام موسى صدر 
را داريم كــه معتقد به گفتگو با ســاير اديان بود و 
مشخصاً هم شايد بيشترين گفت وگو و حوار را با اهل 
كتاب داشتند، ولى گولن معتقد است كه اين حوار و 
گفت وگو، فقط نبايد معطوف به اديان ابراهيمى باشد 
بلكه بايد تمامى اديــان را در برگيرد و از آن مهمتر 
با جهان معاصر كه ماترياليســت ها و آتئيســت ها و 
فيلســوفان الحادى هم در آن حضور دارند، گفتگو و 
حوار با آنها را هم داشته باشيم. فتح االله گولن با اين 
نگرش و ديدگاه در داخل جامعه تركيه، با تشكيلاتى 
كه در تركيه و ســاير نقاط جهــان ايجاد مى كنند، 
داراى قدرت و نفوذ زيادى بين مردم مى شود و حتى 
رجب طيب اردوغان تا مدتى خود را زير نگاه گولن، 
تعريف مى كرده اســت و حتى به گونــه اى او را پدر 
معنوى خود نيز حساب مى كرده است ولى تقريباً از 
سال هاى 2007 به اين سو، تقريباً آرام آرام گسست 
و انشــقاقى بين تفكرات سياســى گولن و تفكرات 

حاكميتى اردوغان صورت مى گيرد.
چگونه كودتــاى اتفاق افتاده در 15 جولاى 

تركيه را تعبير و بازخوانى مى كنيد؟
فكر مى كنم مثل هر واقعه سياســى پيچيده اى، 
بايد تمامى  عوامل و مولفه ها را داشته باشيم تا بتوانيم 
اظهارنظرى قطعى كنيم، فكر نمى كنم هيچ محققى 
حداقل تا 50 يا 100 ســال ديگر بتواند به آن دست 
پيدا كند، يعنى به دليل پيچيدگى و حساســيتى كه 
اين موضوع داشــته، تمامى افراد از كنشگران داخلى 
تا كنشــگران بيگانه كه در اين موضوع دخيل بودند، 
اطلاعاتى كه دارند را به راحتى آشكار نخواهند كرد، 
چرا كه مى تواند تاثيرات بنيادى بر ژئوپولتيك جهان 
بگذارد. البته نبايد اين را فراموش كرد كه تركيه يكى 
از اعضاى مهم ناتو است و هر اطلاعاتى كه پاى يكى 
از طرفين را به ميان بكشــد و نگاهى را كه نسبت به 
هم دارند، مخدوش كند، مى تواند تاثيرات شديدى بر 
چارچوب ژئوپلي تيك جهان و رابطه تركيه با اتحاديه 
اروپا و پيمان آتلانتيك بگذارد و از اين سو نسبت به 
ايران و روســيه و ائتلافى كه در جهان غيراروپايى و 
غير آتلانتيك وجــود دارد. ولى تحليلى كه مى توان 
ارائه داد اين است كه فتح االله گولن، حداقل اين توقع 
و انتظــار را از رجب طيب اردوغان داشــت كه چون 
تمامى تشــكيلاتش را در اختيار اردوغــان قرار داده 
بود وقتى توانســتند حاكميت و نهادهاى آن را تحت 
سيطره خودشان قرار دهند، نظام حاكميتى تركيه را 
به گونه اى تغيير دهند، كه استامبول مستند روحانى 
و معنوى شــود و گولن از تبعيــد بازگردد و او رهبر 
معنوى شــود و بتواند بر جهان اسلام به دليل عقبه 
تشكيلاتى كه در جهان انجام داده بود و دانش آموزان 
و دانشــجويان و طلاب و پيروان بســيارى را هم در 
اروپا، آمريكاى شــمالى، آفريقا و شــبه قاره هند و 
آســياى مركزى و اقصى نقاط جهــان اينها در اين 
سى ســال پرورانده بودند، به گونه اى هم بتواند رهبر 
معنوى شــود و در تركيه تغييراتــى ايجاد كند. هم 
در جهان اسلام تاثيرگذار باشد و در حوزه حاكميت 
سياسى هم اردوغان نخست وزير فتح االله گولن شود، 
ولى بازى هاى قدرت مسائل ديگرى را پيش كشيد و 
گولن و اردوغان دو راه متفاوت را پيمودند و گولن به 
نقشى كه براى خود تعريف كرده بود و انتظارى كه از 
رجب طيب اردوغان داشت نرسيد و نتيجه اين شد.
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گذشته، حال و آينده تركيه در گفت و گوى «مردم سالارى» با سيدجواد ميرى

گولن و اردوغان دو راه متفاوت را پيمودند
اردوغان با بهره گيرى از موضوع پيوستن به اتحاديه اروپا، دست ارتش را از حوزه سياست كوتاه كرد

سيدحسين امامى

سراب آنكارا از عمليات سپر فرات
اقدام آنكارا در تجاوز نظامى به بخشى از خاك سوريه و تصرف شهر 
جرابلــس و حمله به مواضع يگان هــاى مدافع خلق كرد، تحليل هاى 
مختلفى را در ميان كارشناسان ايجاد كرده است، در خصوص اهداف 
ايــن مداخله نظامى كه با اعتراض دولت دمشــق و بــا نقض مقررات 
بين المللى صورت گرفته است، دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه اول تجاوز 
نظامى را ناشــى از  نگرانى هاى امنيتى تركيه از امكان تشكيل اقليم يا كانتون كردى در شمال سوريه مى داند. 
تا قبل از بحران سوريه كردها در شمال سوريه در سه منطقه عفرين، جزيره و كوبانى (عين العرب)  كه جدا از 
يكديگر بودند، زندگى مى كردند، اما بحران سوريه باعث پيشروى كردها (با حمايت آمريكا) و پيوستگى بخشى 
از اين مناطق شد. سقوط شهر منبيج توسط كردها و در آستانه سقوط قرار گرفتن جرابلس در مرز تركيه، به 
شدت آنكارا را نگران كرد، در نتيجه ارتش تركيه با عقب راندن كردها به شرق فرات تلاش كرد زمينه تغيير بافت 
قومى اين مناطق و نيز استقرار گروه هاى معارض هم سو با تركيه (نظير گروه تروريستى زنكى و ارتش آزاد) در 

اين مناطق را فراهم كند.
ديدگاه دوم معتقد است اقدام تركيه در تصرف جرابلس گام اول سناريويى است كه هدف آن ايجاد منطقه 
امن و پرواز ممنوع و نهايتا چشم داشت به بخشى از سرزمين سوريه است. به ويژه اين كه عمليات سپر فرات در 
سالروز عمليات سلطان ياووز سليم، امپراتورى عثمانى در سال 1516 م در تصرف شامات و بخش هايى از مصر 
صورت گرفته بود. در واقع به نظر مى رســد تركيه كه از مدت ها قبل به دنبال ايجاد منطقه حايل به طول 90 
كيلومتر و عرض 50 كيلومتر در سوريه  بود، اكنون تحت تاثير دو تحول مى كوشد آن را عملى بكند؛ اول اين 
كه كودتاى نافرجام در تركيه و تغيير فضاى داخلى به نفع حزب عدالت و توسعه، امكان هر گونه اعتراض جدى 
و تاثيرگذار احزاب مخالف نظير جمهوريخواه خلق و حركت ملى را سلب كرده است. ضمن اين كه تركيه با اين 
عمليات به كردها در داخل و خارج اين پيام را داد كه با وجود كودتاى نافرجام، ارتش به سياست مشت آهنين 
خود عليه كردها ادامه خواهد داد. دوم اين كه به نظر مى رسد تركيه با مانورهاى تاكتيكى اخير در روابطش با 
روسيه، توانسته است آمريكا را براى استارت زدن پروژه منطقه پرواز ممنوع در شمال سوريه تا حدودى همراه 
كند يا حداقل چراغ ســبز براى عمليات عليه كردها در سفر اخير جو بايدن، معاون رئيس جمهورى آمريكا به 
آنكارا را كسب كند و با عقب راندن كردها تا شرق فرات، به جدايى طلبى كردها در سوريه و عراق شدت بخشيده 
و از اين طريق نيز به دمشق و بغداد فشار آورد. اما در هر حال عقب نشينى داعش از جرابلس بدون حتى شليك 
يك گلوله به سمت تركيه و همكارى گروه تروريستى نورالدين زنكى (عامل سربريدن نوجوان دوازده ساله) با 
تركيه و باز كردن مرزهاى اين كشور به روى گروه هاى تروريستى نشان مى دهد كه تركيه بر خلاف سياست هاى 
اعلامى، در عمل اقدامى عليه داعش نكرده است. در اين ميان همراهى آمريكا با تركيه و بمباران حسكه توسط 

ائتلاف آمريكايى نشان داد كه حساب باز كردن كردها بر روى واشنگتن تا چه ميزان اشتباه بوده است.
اگر چه اقدام عمليات سپر فرات، تا حدود زيادى بر تحليل هاى خوشبينانه درباره تغيير موضع تركيه در قبال 
سوريه تاثير گذاشته، اما واقعيت اين است كه در آينده سوريه، گروه هاى تروريستى هيچ جايگاهى ندارند و هرگونه 

سرمايه گذارى آنكارا بر روى اين گروه ها تكرار اشتباهات هزينه بار پنج سال اخير خواهد بود.
* پژوهشگر مسائل تركيه 
منبع : ديپلماسى ايرانى

درگذشت اسلام كريم اف و آينده ازبكستان 
به گــزارش خبرگزارى هاى بين المللى اســلام كريم اف رئيس 
جمهورى ازبكستان بر اثر ســكته مغزى درگذشت. آقاى كريم اف 
از ســال 1368 يعنى زمانى كه به عنوان دبير اول حزب كمونيست 
ازبكســتان منصوب شــد، زمانى كه 51 ســاله بود زمــام امور در 
ازبكستان را در دست گرفت . اگرچه در آن زمان ازبكستان هنوز در 
چارچوب جمهورى هاى پانزده گانه شــوروى قرار داشت ولى از همان زمان نشان داد كه به عنوان رهبرى 
اقتدار گرا راه باقى ماندن در قدرت را به خوبى مى شناســد و با قواعد حكومت به اندازه اى كه 27 سال در 
قدرت بماند، اشراف كامل دارد. آقاى اسلام كريم اف پس از دوران اصلاحات گورباچف در شوروى توانست 
مدارج قدرت را طى كند و در 24 مارس 1990 توســط پارلمان اين جمهورى به عنوان رياست جمهورى 
انتخاب  شد بدين ترتيب او علاوه بر دبيراولى حزب كمونيست،  مقام رياست جمهورى را هم بدست آورد.

پس از آنكه در اجلاس آلماتى (پايتخت ســابق قزاقستان) در 21 دسامبر 1991 رهبران جمهورى هاى 
شــوروى برسراستقلال اين كشورها از شــوروى به توافق رسيدند، ازبكستان نيزكه در اول سپتامبر 1991 
در عمل اســتقلال خود را اعلام كرده بود، كريم اف توانست در 29 دسامبر1991  با برگزارى اولين دوره 
انتخابات رياســت جمهورى به عنوان نخستين رئيس جمهور تاريخ ازبكستان مستقل انتخاب شود. از آن 
زمان او ازبكســتان را به ســمت يك كشور با نظام سكولار و به شــدت تمركز گرا پيش برد. در اين ميان 
تشــكيلات حزبى كه از ســال 2007 تحت عنوان ليبرال دموكرات تاسيس كرد، نقش بازوى سياسى اورا 
براى هدايت ازبكستان ايفا كرد. كريم اف درسالهاى طولانى حكومت خود، براى رسيدن به اهداف طراحى 
شــده  بارها قانون اساســى را تغيير داد و از طريق همه پرسى به نتايج مورد دلخواه رسيد. بطور قطع اگر 
اجل به او امان مى داد مايل بود، مانند ساير جمهورى هاى آسياى مركزى به استثناء قرقيزستان، همچنان 
ســالهاى ديگر نيز با هدف توســعه اقتصادى كشورش، توسعه سياسى را به تاخير بيندازد. زيرا او همچون 
نظربايف در قزاقستان و رحمان در تاجيكستان توسعه اقتصادى و سياسى را بصورت هم زمان امكان پذير 
نمى دانســت و بر اين اساس اولويت را همچنان بر توســعه اقتصادى قرار داده بود. البته فساد اقتصادى و 
تاحدودى نرسيدن به اهداف رشد اقتصادى، برنامه هاى اصلاحات اقتصادى آقاى كريم اف را هم با مشكل 
روبرو ســاخت . ولى با اين حال او اميدوار بود بتواند از طريق ايجاد تمركز همه اقدام ها در تاشــكند و نيز 
ثبات مديريت و دســتگاه حزبى شرايط لازم را براى بهبود ســطح زندگى مردم كشورش به تدريج فراهم 

سازد. اكنون سوال اصلى آن است كه با رفتن آقاى كريم اف چه كسى جانشين او خواهد شد؟
با درگذشت كريم اف طبق قانون اساسى اين كشور نعمت االله يولداشف رئيس مجلس سنا اين كشور به 
عنوان كفيل رياست جمهورى زمام امور را حداكثر به مدت سه ماه بدست مى گيرد تا زمينه براى برگزارى 

انتخابات رياست جمهورى فراهم شود.
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آيا حزب عدالت و توسعه موفق بوده است؟
كورشات آكيول

حزب عدالــت و توســعه (AKP) تصميم گرفت تا 
مراسم پانزدهمين سال تاسيس خود را در چهاردهم اوت 
به احترام كشته شــدگان كودتاى نافرجام  ماه گذشته، 
بدون جشــن و ســرور برگزار كند. اين حزب براى 14 
ســال يگانه حزب حاكم در تركيه بوده است. اما پرسش 

اينجاست كه آيا اين حزب كارنامه موفقى داشته است؟
براى بســيارى ممكن اســت كه چنين پرسشــى 
درباره حزبى كه در 12 انتخابات متوالى پيروز شــده، 
غيرضرورى باشــد. همچنين نبايــد فراموش كنيم كه 
توليد ناخالص داخلى تركيه در زمان حاكميت عدالت و توسعه سه برابر شده است. هزاران كيلومتر بزرگراه، 
صدها مدرســه و صدها هزار مسكن ساخته شده است. همين طور مذاكرات الحاق تركيه به اتحاديه اروپا 
آغاز شد، قدرت سياسى نظاميان محدود شد، و مهمتر از همه پيشرفت هاى تركيه در زمينه رعايت حقوق 
بشر و آزادى بيان بود. اما اين همه داستان نيست. حزب عدالت و توسعه در كارنامه 15 سالى كه در مسند 
قدرت بوده، موارد نگران كننده اى هم داشته است. زمانى كه عدالت و توسعه در سال 2002 براى نخستين 
بار به قدرت رسيد، رجب طيب اردوغان، رهبر حزب، به لحاظ قانونى اجازه فعاليت هاى سياسى نداشت. در 
سال 2007 درست پيش از اينكه عبداالله گل به عنوان نخستين رييس جمهورى عدالت و توسعه انتخاب 
شــود، ارتش هشدارى را خطاب به حزب بر روى وب سايت خود منتشر كرد. يك سال بعد، حزب عدالت 
و توسعه با اقامه دعوى در دادگاه روبه رو شد كه هدفش تعطيلى اين حزب بود. در سال 2012، دادستان 
عمومى هــاكان فيدان، رييس اطلاعات و امنيت ملى را براى پاســخگويى دربــاره روابط محرمانه با حزب 
كارگران كردســتان (پ ك ك) احضار كرد. در سال 2013 اعتراض هاى عمومى كه از تخريب پارك گزى 
در استانبول شروع شده بود به بيش از 80 شهر تركيه كشيده شد. در دسامبر همان سال با اتهامات فساد 

مقام هاى ارشد تركيه رو به رو شد كه در نهايت به استعفاى چهار وزير دولت منجر شد. 
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سخن اول

يادداشت

نگاه

احمد كاظمى*

حسن بهشتى پور

فتح االله گولن در همان سال هاى 
اوايل انقلاب اسلامى آرام آرام از 
تفســير فقاهتى از اسلام كه در 
ايران وجود داشت فاصله گرفت 
و بعدها به اين نتيجه رســيد كه 
و  سكولاريســم  رابطه  نبايد  ما 
اسلام را ساده انگارانه بپنداريم.  
تصــوف نقش بســيار مهمى در 
عضويت  ولى  دارد  گولــن  نگاه 
در طريقت هاى شــناخته شــده 
در جهــان هرگز مدنظر او نبوده 
گولن،  فتــح االله  نگاه  در  اســت. 
تصوف، ساحت باطنى دين است 
و نبايد از ساحات ظاهرى آن جدا 

شود


